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آن روز به حاج قاسم 

گفتم: »می توانم به 

شا عمو بگویم؟« 

ایشان در جواب گفت: 

»این باعث افتخار من 

است« و از آن به بعد، 

ایشان شد عموقاسم

      شوق دیدار

عـر 19 مـرداد سـال 98 تلفن همـراه زینب محرابـی زنگ می خـورد. با لهجه 

شـیرین کرمانـی اش می گویـد: »تهران قـول دادم بـه خانه تان می آیـم و الان 

در مسـیرم.« همین یک جمله کافی اسـت تا زینب بداند چه کسـی پشـت خط 

اسـت. زینب و فاطمه بارها به مسـئولان سـپاه  قدس گفته بودنـد منتظر آمدن 

حاج  قاسـم به منزلشـان هستند. هان خواسته ها سبب شـده بود آن شب در 

فرودگاه شـهید هاشمی نژاد مشهد یکی از مسئولان به سردار بگوید دختران 

شـهید محرابـی منتظـر دیدنش هسـتند. حـال، سردار بود که با زینب سـخن 

می گفـت. زینـب از حـاج  قاسـم خواسـته بود بـه خانه شـان بیاید. ایشـان هم 

پیـام آور این خر برای روز عرفه بودند. با قطع کـردن تماس، فاطمه نیز هوایی 

می شـود تا او هم بـا سردار صحبت کند و بـا زبان خودش ایشـان را دعوت کند. 

زینـب بـا هـان خـط تمـاس می گیـرد و فاطمـه از سردار می خواهـد بـه طور 

حتم به منزلشـان بـرود. برای ایـن دیدار مدت ها لحظه شـاری کـرده بودند.

شـور و ذوقـی میانشـان بـه وجـود می  آید. شـوق دیدار حاج  قاسـم خـواب را از 

چشانشـان می گیـرد. تـا نیمه هـای شـب آلبوم هـای عکـس را ورق می زنند 

و بـه ایـن فکر می کننـد کـه روز بعد به سردارشـان چـه بگویند.

      عموقاسم 

روز بعـد، سـاعت 8 صبـح، زنـگ در بـه صـدا در می آید. سردار با لباسـی سـاده 

بـه همـراه چنـد نفر بدون هیـچ تشریفـات و محافظـی وارد می شـوند. کمی با 

هـم خـوش و بش می کنند. زینـب ماجرا را این طـور روایت می کنـد: »آن روز به 

حـاج قاسـم گفتـم: »می توانم به شـا عمـو بگویم؟« ایشـان در جـواب گفتند: 

»ایـن باعـث افتخـار مـن اسـت« و از آن بـه بعد، ایشـان شـد عموقاسـم. فاطمه 

هم با شـنیدن نـام عمو احسـاس خوبی پیـدا می کنـد. او وصیت نامـه پدرش 

را کـه از حفـظ اسـت بـرای سردار می خوانـد. وقتـی بـه آن فـراز از وصیت نامـه 

می رسـد کـه می گوید »هر خانمی که چـادر به سر کند و عفـت ورزد و هر جوانی 

کـه نمـاز اول وقـت در حـد تـوان را شروع کنـد، اگر دسـتم برسـد سفارشـش را 

بـه مولایـم امام حسـین)ع( خواهم کـرد.« حاج قاسـم آن را تأثیرگـذار می داند و 

می گویـد: »شـهید با این فـراز از وصیت نامـه، زیرک  بـودن خود را نشـان داده 

و باقی الصالحاتـی از خـود بـر جـای گذاشـته اسـت.« فاطمـه چندیـن سـال 

قبـل از پـدر شـنیده بـود کـه حاج قاسـم حتـا شـهید می شـود. او می گویـد: 

»در آن دیـدار، عموقاسـم بـه مـا گفـت مادرتـان هم حکم پـدر و هم حکـم مادر 

دارد. همـران شـهدا خیلـی غریب هسـتند. مراقـب مادرتان باشـید و برای 

شـهادت من در حـرم امام رضـا)ع( دعـا کنید.«

       برای شهادتم دعا کنید

بچه ها عموقاسم را به اتاقشان دعوت می کنند. سردار این حضور را خصوصی 

می دانـد و مانـع ورود محافظـان به اتاق می شـود. زینب کتاب های بسـیاری 

درباره شـهدا و جبهه مقاومت مطالعه کرده اسـت. او در اتاق، عکس شـهیدان 

حاج عاد و جهاد مغنیه را که هان سال از خواهر شهید در مراسم یادبودشان 

هدیـه گرفته بود به سردار نشـان می دهـد و از او می خواهد برایشـان یادگاری 

بنویسـد. بـا دیـدن این عکـس، حاج قاسـم به دو شـهید سـلام می کنـد، روی 

صندلـی می نشـیند و با حرتـی می گویـد: »حاج عاد، جهـاد مغنیـه و ... دو 

دقیقـه قبل از شـهادت حـاج عاد کنارشـان بودم. حـاج عاد و شـهید جهاد 

مغنیه داخل ماشـین به شـهادت رسـیدند. این یعنی کسـی جرئت نداشـت با 

آن ها روبه رو شـود. شـهید جهاد مغنیه سـوخت و چیز زیـادی از او باقی نماند. 

چقـدر خـوب شـهادت را گرفـت. زینب خانـم، دعا کن کـه من هم ماننـد آن ها 

بـه شـهادت برسـم. شـهادت مـن بـه زودی اسـت. امـروز روز عرفـه اسـت و من 

بـه طمـع شـهادت به مشـهد آمـده ام. هر کسـی کـه در تمـام سـال های جنگ 

نتوانسـته اسـت شـهادت را بگیرد امروز باید بگیـرد. امروز شـهادت نامه امضا 

می شـود. دعا کـن من هم در این فهرسـت باشـم.«

بغض گلوی زینب را می فشارد و ادامه می دهد: »عمو گفت که برای شهادتش 

دعـا کنیـم. خیلـی از رزمنده هـا و کسـانی کـه ماننـد بـرادران و پرانـم بودند 

جلو چشـانم شـهید شـدند  یا خر شهادتشـان را به من رسـاندند. وقتی یک 

میـوه خیلـی روی درخـت باشـد، دیگر بـه درد نمی خـورد. خـودش می افتد و 

نابـود می شـود. مـن نمی خواهـم این گونه باشـم. بـرای شـهادتم  دعـا کنید. 

مـن کوه هـا، جاده هـا و دشـت ها را بـه دنبـال شـهادت دویـدم. بارها و بارهـا 

شـهادت از جلـو مـن عبور کـرد. حال روا نیسـت کـه در بسـتر بیاری یـا مرگی 

غیـر از شـهادت بمیرم. دعـا کنید برای شـهادتم.«

او ادامـه می دهـد: »لحظـه ای کـه عمـو می خواسـت برود، بـه مـن و فاطمه 

نـگاه کـرد و گفت: برای شـهادت مـن دعا کنیـد تا از قافله شـهدا جـا نمانم. 

بـه ایشـان گفتم: حاج قاسـم، رهـر معظم انقلاب به شـا لقب شـهید زنده 

داده  اسـت. گفـت: ایـن فقـط یـک لقب اسـت. من دلخـوش هسـتم به این 

لقـب اما تـا زمانی کـه شـهادتم را نگیرم، دسـت بردار نیسـتم.  شهادتشـان 

چیزی جز لیاقتشـان نبود و نشـان داد که آمریـکا و اسرائیل توان رویارویی 

بـا ایشـان را نداشـتند، هان طـور کـه تـوان رویارویـی بـا شـهیدان حـاج 

عاد و جهـاد مغنیه را نداشـتند.«

فاطمـه کـه رهر معظـم انقلاب را پـدر و حاج قاسـم را عموی خـود می داند، آن 

روز در اتـاق از عمویـش تقاضای یک انگشـتر می کند. او با یـادی از آن خاطره 

می گویـد: »عمو به من یک انگشـتر عقیق قرمز رنگ دادند. من گفتم سـال 97 

کـه رهر معظم انقلاب به خانه ما آمدند به انگشـتری دعا خواندند و سـپس به 

مـن دادند. اگر ممکن اسـت شـا هـم چیزی بر این انگشـتر بخوانیـد. ذکری 

خوانـد و انگشـتر را بـه من داد. چنـد بار می خواسـت بـرود اما مـا اصرار کردیم 

کـه بمانـد. در نهایت، نیم سـاعت مانـده به اذان نمـاز ظهر، با مـا خداحافظی 

کـرد. ما هم از ایشـان خواسـتیم برایان دعا کنـد. آن روز خدا را شـکر کردم که 

چنین کسـی هسـت که امید ما دختران شهداسـت.«

خرده روایت هایی از دختران شهید حسین محرابی از حضور سردار دل ها در منزلشان

عموقاسم امید دختران شهدا بود
      نعمیه زمانی           |                 می گویند با رفتن حاج  قاســم، فرزندان شــهدا دوباره یتیم شــدند. این فرزندان به خوبی آن را درک کرده اند، مانند زینب و فاطمه، 

دختران شهید حسین محرابی که حاج قاسم عمویشان شد و پدری مهربان که می توانستند به او تکیه کنند. مدت ها بود انتظار دیدنش را داشتند. 

دریغا که نمی دانستند که  آن دیدار آخرین ماقاتشــان می شود. 13 دی ماه هرگز از خاطر ما بیرون نمی رود. به همین مناسبت، ساعاتی را با زینب 

محرابی، دختر نوجوان شهید حسین محرابی، گذراندیم و خاطرات آن ها را درباره دیدار با شهید قاسم سلیمانی شنیدیم.


